
  

 زندگی بر مدار معجزه نیست! -نشست نود و یکم

 الرحیم  الرحمن االله بسم

بود که براي آن    زنده شدنبپردازیم. موضوع بحث    س سوره ی  آیات پایانی خواهیم به  در این قسمت می 

 هاي گذاشتن آلهه کنار و  نظام خلقت  ،  شنیدن،  ترك اسراف  : با توجه به آیات سوره گفتیم  راهبردچند  

 شود. انسان از مرگ خارج می هابا این راهکارو ؛  دیگر اخذ شده 

. ما در جلسه دوم مفصل در مورد  کند صحبت می   آیهادامه آیات سوره در مورد یک پدیده بسیار مهم به نام  

شود انسان دچار مرگ تدریجی روحانی و معنوي نشود،  آیه صحبت کردیم. یکی از چیزهایی که باعث می 

  است. آیه بینی قدرت 

  بینی به چه معناست؟ آیه 

نیستند. این    امیپغرض و بیهاي پیرامونشان بی ها حواسشان باشد پدیدهبینی این است که انسانتعریف آیه 

بسیاري از    ، بینی فعال شوده  صحبت کرد. اگر دکمه آی   به آن   ها راجعاصلی است که باید با تمام انسان

اي در  گردد که اساساً آیه ها به این برمی اي از مشکلات آدم به عبارتی بخش گسترده   . شودمشکلات حل می 

نمی  تدریجا  اطراف خود  این صورت  در  است.  آنها ساکت  براي  دنیا  و  کم    شنیدن درونی بینند  انسان 

  ، کس با او حرف نزند شود. مثل کسی که هیچ هاي غبض، افسردگی و مرگ بر آنها حاکم می شود و حالت می 

  از آن این است که انسان پیامی از هستی دریافت نکند.  ترشود. مهماین حرف نزدن مفید گرفتگی در او می 

شنویم. شنیدن هم فقط این نیست که انسان پاي منبر  افتد و چیزي نمی براي خیلی از ما این اتفاق می

  ؛ تان جمع نشودگفتند اصطلاحا غذا بخورید تا معدهدر بچگی به ما می   بنشیند یا لزوماً کسی حرف بزند.

آید، کم کم شروع به جمع شدن  رود و نمی دیگر جا ندارد. وقتی چیزي در معده نمی ، اگر معده جمع شود

کند. حالا وقتی در درون انسان این رفت و آمد وجود نداشته باشد، درون انسان نیز دچار ضیق و تنگی  می 

شود. این همه آیه مانند خورشید، ماه، زمین، دریا، باران و زنده شدن زمین در هر بهار، این همه اتفاقات  می 

شگرف، پیرامون انسان است که همگی تکلم و پیام دارد. توجه انسان به این همه آیات نیست و به تبع  

 آید.افسردگی و مرگ به وجود می



  

براي اینکه انسان از مردگی و افسردگی خارج شود، آیه بینی است. مبحث    راهبردهاي جديپس یکی از  

  ،هرچند که اگر این اعتقادات وجود داشته باشد   ؛ آیه بینی نیاز به اعتقاد به خدا، پیغمبر و اهل بیت ندارد

 است. کفارها، حتی اي براي نجات همه انسان تر است. اساساً آیه بینی پدیده آیه بینی قوي 

آرشیو   در  که  دوم مفصل صحبت کردیم  موضوع، در جلسه  این  درباره  باشگاهما  است    سایت  و  موجود 

که البته قبلاً اشاراتی    رزقتوانید مراجعه کنید. ادامه آیات سوره تا انتها، حول موضوع آیه بینی و مبحث  می 

  خوانیم.  کند. اکنون چند آیه انتهایی را با هم می به آن شده است، ادامه پیدا می

  کیست؟ از منظر قرآن مجرم 

 سوره یس)  51(آیه  رَبِّهِمْ ینَسِْلوُنَ  وَ نُفخَِ فیِ الصُّورِ فإَِذا هُمْ مِنَ الْأجَْداثِ إِلى

    :آدم ها دو جور هستند  ؛شوند شود و همه از قبرها بلند می قیامت می 

هستند. این افراد  »  ﴾58﴿  مٍ رحَِی  ربٍَّ   منِْ  قَولاْ   سَلامٌ  ﴾ 57﴿  دَّعوُنَ یَفاَکِهَۀٌ وَلَهُمْ ماَ    هاَ یلهَُمْ فِبرخی « .١

 گشادگی و انبساط دارند.  

 هستند.   » )59( دسته دیگر «وَ امْتازُوا الْیَوْمَ أَیُّهاَ الْمُجْرِمُونَ .٢

گرفتگی و افسردگی   گوییم ست که می   . اینشودمی تبدیل  جرمبعدا به    ها که قبلا اشاره شد،آن گرفتگی 

توان آن را کنترل  ، آثار شومی دارد که دیگر نمینصب شود   بعد که در درون ما  ؛ در ابتدا کار خود ما است

لذا    ؛دارد و ممکن دست به هر کاري بزند دیگر حریمی را نگه نمی  ، دکرد. آدمی که احساس مردگی دار

  شود.  اسم این آدم مجرم می  ، انتهاي سوره

  کند، خودشان گرفته شان کار می ها عقلانیت تا یک مدت انسان  .دري است» یعنی کسی که اهل پرده مَجَرَ«

رسد  وقتی این افسردگی و مردگی زیاد و زیادتر شود، انسان به جایی می   ؛توانند کنترل کنند هستند اما می 

اش حریم قائل  شود براي هیچ عملی در زندگیکه دیگر چیزي براي از دست دادن ندارد و این باعث می

اش خطرناك است.  آید و اول براي خود و بعد براي جامعه نشود و هر اقدام غیر انسانی از این آدم بر می 

با    ؛ پس مبادا با این افسردگی ها و بی نشاطی ها خو بگیریم و نسبت به مردگی دیگران بی تفاوت بشویم

  بایستی منتظر جرایم هولناك از سمت خود و جامعه بشویم.   ، این اتفاق



  

 دشمنی شیطان را باور کنید!

  مٌ یهَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِ  اعْبُدُونِی   وَأَنِ  ﴾60﴿  نٌیإِنَّهُ لَکُمْ عَدوٌُّ مُبِ  طاَنَیْآدمََ أَنْ لا تعَْبُدُوا الشَّ  یبَنِ  ایَ  کُمْیْأَلَمْ أَعهَْدْ إِلَ

  اصْلَوْهاَ   ﴾ 63﴿کُنْتُمْ توُعَدوُنَ    ی الَّتِ  جهََنَّمُ  هَذِهِ   ﴾62﴿أَفَلمَْ تَکوُنُوا تعَْقِلُونَ    رًاکثَِی  جِبلاِ  مِنْکمُْ  أضََلَّ  ولََقَدْ   ﴾61﴿

  کسْبُِونَ یَوَتشَهَْدُ أَرجُْلهُُمْ بِماَ کاَنوُا    هِمْیدِیْنَخْتمُِ عَلَى أَفوَْاههِِمْ وَتکَُلمُِّنَا أَ  وْمَ الیَْ  ﴾ 64﴿بمَِا کُنْتُمْ تَکفُْرُونَ    وْمَالْیَ

    ﴾ 66﴿ بْصِرُونَ یُالصرَِّاطَ فَأَنَّى   سْتَبَقُوا فَا نهِِمْأعَْیُ عَلَى لَطمََسْناَ  نَشَاءُ ولََوْ ﴾65﴿

اینجا اشاره    رسد،گوییم انسان به جاهاي بی بازگشت میاینکه می   .لطمسنا یعنی جاي چشم را پر کردن

شود و کلا تغییر در  ، بلکه جاي چشمان از صورت برداشته می بیند شده است. اینطور نیست که انسان نمی

 گیرد. ساختارش صورت می 

 ) 67(  مَکانَتِهمِْ فَمَا اسْتَطاعوُا مُضیِا وَ لا یَرجِْعُونَ وَ لَوْ نشَاءُ لَمسََخْناهُمْ عَلى 

ها باید باور کنند که شیطان دشمن آنها است. ما به راحتی این باور را  گویند که انسانمی   67- 60آیات  

دهیم، هر چقدر هم دنیا اطراف ما شیطانی  ها قرار گذاشتیم که هر کاري انجام می ما انسان  کنار گذاشتیم. 

دانیم نباید از شیطان پیروي  مند حقیقت می حداقل ما که خود را دغدغه  باشد، از شیطان تبعیت نکنیم.

رسد افتد و کار به جایی می کنیم. با تبعیت از شیطان، همان گرداب فرورونده مردگی براي انسان اتفاق می 

شود. البته  می   چشمبی دهند و به اصطلاح قرآن، انسان  هاي شناختی خود را از دست می ها ظرفیت که آدم 

  خواسته است. بندگانشخداوند نخواستند این اتفاق براي بشر بیافتد چون حیات را براي 

  اثرات پیري بر خلق انسان 

  ) 68( نُعَمِّرْهُ نُنکَِّسْهُ فِی الْخَلقِْ أَ فَلا یَعقِْلوُنَ وَ مَنْ 

آنها کاسته    خلق روند، از  ها به یک موضوع دقت کنند، که هر چه در زندگی جلوتر می فقط کافیست انسان

رود.  شود و به سمت میرایی می سخن گفتن و ....کمتر می چشم، توان مرور آن توان، نشاط، سوي ه  شود. بمی 

. براي  .ي دنیایی مثل تغذیه سالم و ورزش و .برد و هزاران چاره اصلا دنیا انسان را به سمت این میرایی می 

  اي دیگر بود.این موضوع کافی نیست، پس باید به فکر چاره 

 اختیار انسان در انتخاب مسیر زندگی یا مردگی 

 ) 69( إِلاَّ ذکِْرٌ وَ قُرآْنٌ مُبِینٌوَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما یَنْبغَِی لَهُ إِنْ هُوَ 



  

 با قرآن شبیه شعر و موضوعات سرگرمی رفتار نکنید و آن را جدي بخوانید. 

 ) 70(  لِیُنْذِرَ منَْ کانَ حَیا وَ یَحِقَّ الْقوَْلُ عَلىَ الْکافِرِینَ

خواهد. خداوند عذاب هیچ انسانی را  است، خدا هیچ آدمی را مرده نمی   هازمینه ساز زنده کردن آدم   او اینه

  آورد.  بدست می  اختیار خوداینها را انسان به  ،خواهد نمی

 گذاري کنیم؟! بر روي چه چیزي سرمایه 

  أکُْلُونَ یَ  وَمِنهَْا  رَکوُبُهُمْ  فَمِنهْاَ   لَهُمْ   وَذلََّلْنَاهاَ  ﴾71﴿مَالکُِونَ  أَنعْاَمًا فَهُمْ لهَاَ  نَایدِیْأَنَّا خلََقنَْا لَهُمْ مِمَّا عَملَِتْ أَ  روَْا یَأَوَلَمْ  

أَفَلا    هاَفِی  ولََهُمْ   ﴾72﴿ وَمشَاَربُِ  لعََلَّهمُْ    نْمِ  وَاتَّخَذُوا  ﴾73﴿شْکُروُنَیَمَنَافِعُ  آلِهَۀً  اللَّهِ    لا  ﴾74﴿نْصَروُنَیُدُونِ 

  ﴾ 75﴿نَصْرَهمُْ وهَُمْ لهَُمْ جنُْدٌ محُْضَروُنَ   عوُنَیسْتَطِیَ

گذاري  گیرند و بر روي چیز دیگري سرمایه در زندگی می   هااست که انسان   آلهه هاي دیگرياینها توضیح  

گذاري کردند، بازنگري  گذرند. یکبار بر روي این چیزهایی که سرمایه از چیزهاي دیگر می   ،و با اینها  کنند می 

تجربه،  و البته    ؟کنند گذاري می جاي آن بر روي چه چیزي سرمایه ه  اگر حکومت دینی نباشد، ب   مثلا   ؛کنند 

 معلوم است.   این جایگزین در جامعه غرب هايدستاورد و شکست 

 ) 76( فَلا یحَزُْنْکَ قَوْلهُُمْ إِنَّا نعَْلَمُ ما یسُِرُّونَ وَ ما یعُْلنُِونَ 

ای از  می نحالا  معلوم  بعضی   شودجا هم  می که  مردگی  و  افسردگی  از  دم  که  می ها  که چکار  زنند،  دانند 

ها و رو به مرگ تدریجی هستند، واقعا حالشان  کنند. فکر نکنید همه این افرادي که در عالم افسردگی می 

است و بازارشان در مردگی    سودشان در افسردگی دیگران دانند که  ها می همین طوري است. بعضی 

  شود. دیگران، تامین می 

 کند؟چه می  انسانلجبازي با 

 ) 77( أَوَ لَمْ یَرَ الإِْنسْانُ أَنَّا خَلقَْناهُ منِْ نُطْفۀٍَ فإَِذا هُوَ خصَِیمٌ مُبیِنٌ 

نمود این لجبازي    ؛آید خوشش می   لجبازي ما از نطفه، انسان را آفریدیم. کلا انسان از  فرمایند  خداوند می

نقاط    ؛ انند چطور پدر و مادر را اذیت کنند دخصوص می ه  ها بشود. بعضی از بچه در بچه ها بهتر دیده می 

ها البته این   ؛دهند گذارند و فشار میدقیقا انگشت را بر همان می  ،کنند ضعف را در همان سن کم پیدا می

هم توفیقاتی از سمت خدا براي اصلاح پدر و مادر است. بچه ها وقتی به سن نوجوانی، بزرگسالی و حتی  



  

همسر و اطرافیان    ، مادر  ، دهند و پدربه همان لجبازي ادامه می   ،رسند، اگر عاقل نشوند پیري هم که می 

و کودك هم خودش تربیت    کند ها را تربیت می واسطه بچه ها پدر و مادره  خداوند ب  کنند.خود را اذیت می 

 شود.می 

گوید  افتد. رسول خدا حرفی زده اند، انسان بی هیچ دلیلی می انسان به دنده لج می   ابتداي سوره در همان  

کند. خدا نکند انسانی در  باز هم لجبازي می  ،کند هر چقدر هم او را از عواقب کارش مطلع می  ؛خواهمنمی

  ... و  اسراف  راه  به  بیافتد،  لج  دنده  به  اینمی هم  بزرگسالی  اگر  کند  فکر  این  به  باید  انسان  را    هاافتد. 

   ؟خواهد خواهد، چه جایگزینی دیگري را می نمی

  لجبازي در پذیرش قیامت 

أَنشَْأَهاَ أوََّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ    يالَّذِ  هَایِیحْیُ  قُلْ   ﴾78﴿  مٌیرمَِ   یَالعِْظاَمَ وهَِ  یِیحْیُخَلْقَهُ قاَلَ مَنْ    یَ وضََربََ لَناَ مَثلاَ ونَسَِ

خلََقَ    يالَّذِ   سَأَوَلیَْ  ﴾ 80﴿  وقِدوُنَجعََلَ لکَُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأخْضَرِ نَارًا فإَِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُ  الَّذِي  ﴾79﴿  مٌیبکُِلِّ خَلْقٍ عَلِ

  ﴾ 81﴿ مُ یمِثْلهَُمْ بلََى وهَُوَ الْخَلاقُ الْعَلِ خلُْقَ یَالسَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ 

است. لجبازي اش هم به این صورت است    پذیرش قیامتاینجا به طور خاص در باب لجبازي انسان در  

هم اینست    جواب اش   ؟ گرددچطور به حالت اولیه برمی   ، شودگوید استخوان ها که پوسیده می که مثلاً می 

با    ؛بار اول هم عجیب است  ، همانقدر که بار دوم عجیب است  آید.اینبار هم می   ، که همانطور که بار اول آمد 

نحوه شکل گیري بار اولش را از قوانین زیستی پیدا کردید، اما قوائد بار دوم را بلد نیستید.  که  این تفاوت  

  دلیل بر نیستی آن قوانین نیست. ، بلد نبودن ما

 چگونگی امر خداوند 

  ﴾ 83﴿ترُْجَعُونَ  هِیْ وإَِلَ  ءٍ یْمَلکَُوتُ کُلِّ شَ  دِهِ یَبِ  الَّذِي   فسَُبْحاَنَ  ﴾ 82﴿کوُنُیَلهَُ کنُْ فَ  قُولَیَأَنْ    ئًایْإِنَّماَ أَمْرُهُ إِذَا أرََادَ شَ

  » امر«الان به فهم    ،شویماول جلسه است. از فضاي حیات خارج می   هاياین آیات آخر معادل همان صحبت

ادامه گفته می می  این جمله که در  امر خدا چنین است که  است.    جمع بندي مهمیشود،  پردازیم. 

پس    ؛باش   ،لگُ«  :فرماید نظام خلقت بر طبق این جمله است. مثلاً خدا می   ؛شودپس می   ، گوید باشمی

ل، از مرحله کاشت تا  بینیم. ما براي به ثمر نشستن یک گُولی من و شما این عالم را اینطور نمی   »،شودمی 

    ؟پس کن فیکون خدا در اینجا چه نقشی دارد ؛ خوریمجوانه زدن و ...خون جگرها می



  

داریم و خیلی از مشکلات ما به همین موضوع    » خداوند کن فیکونما یک تصویر اندکی غیر دقیق از این «

اگر    که  گردد. ما انتظار داریم مثلاً یک چوب خشک را علم کنیم و تصورمان از کن فیکون این است برمی 

این چوب خشک میوه بدهد   ،خدا خواست نیست  ؛ حتی  ما پر بیراه  انتظار  چون خود خداوند    ،البته این 

ل درست کرد و  شد. خدا خودش فرمود عیسی گِ شکافته فرماید که موسی عصایش را به نیل زد و نیل  می 

  ل پرنده شد. خود خدا اینها را در قرآن تعریف کردند، پس انتظار ما نیز همین است. بر آن دمید، گِ

صد آیه است، که در مقابل شش هزار آیه    در قرآن میزان آیاتی که به معجزات انبیاء اشاره کردند نهایتاً

خرق  از آیات قرآن، خداوند متعال «کن فیکون» اش را در قالب یک    دو درصدعدد ناچیزي است. با نهایت  

  گوییم، نشان داده است.  می معجزه که ما به آن  عادت

    درصد دیگر آیات «إِذا أَرادَ شَیْئاً...» وجود ندارد؟98در آن   پس

اراده  چرا ما براي فهم این  وبه چه صورت است   امر خدانمود ، درصد آیات 98در این قطعا وجود دارد، اما 

براي ما ظهور    قرآن، اراده خدا  ، آن دو درصد را علم کردیم؟ درست است در این دو درصد آیاتخداوند 

پیامبر خدا براي هدایت قومی    این تجلی را براي ما ندارد.  درصد باقی آیات   98  ولی   ؛ بیشتري دارد  مثلاً 

شَیْئاً...»    ؛کشند را می او  رود، خداوند هم به آن هدایت اعتقاد دارند، اما مردم  می  پس در اینجا «إِذا أَرادَ 

پس در اینجا    ؛افتد برایش اتفاق می   ، حسین (ع) هر چه واقعه سفاکانه هست  مکجاست؟ یا مثلاً براي اما

در ماجرا تنهایی حضرت عیسی هم که نیست. در جنگ احد هم که مسلمانان   «إِذا أَرادَ شَیْئاً...» کجاست؟

شکست خوردند هم نیست. جالب اینجاست که ما هنوز انتظار داریم خدا به شیوه آن دو درصد مردم را  

کند. با همین تفکر ما  ها را هدایت می درصد انسان  98حال اینکه خود خداوند به شیوه آن    ،کند   هدایت

ها بواسطه  به راحتی ظالمان را از بین ببرد و همه انسان  ، انتظار داریم به همین شیوه امام زمان ظهور کند 

  عاقل شوند.   ، ظهور و با یک حرکت از سوي حضرت

  ق امر خدا ظام اسباب راه تحق ن

تحقق هایش را با    ،ولی همان خداي «إِذا أَرادَ شَیْئاً...»  ؛نیست  هیچ شکی بر وجود داشتن «إِذا أرَادَ شَیْئاً...»

در این عالم محقق کرده است. یکبار رود نیل شکافته شده است، دفعات دیگر    فرآیند هاو    نظام اسباب

انسان ها پل زدند و از رود عبور کردند. یکبار در جنگ بدر با اعجاز پیروز شدند، دفعه دیگر تنگه را رها  

داشته  لازم بود تنگه نگه   ،کردند، شکست خوردند و حمزه سیدالشهدا شهید شدند. براي شکست نخوردن

  شد و اراده خدا بر همین نگه داشتن تنگه بود. می 



  

در غیر اینصورت    و  . مثلاً اگر فلانی درس خواند، نمره بیاورد د کنمی   امر  اسبابشخداوند در این عالم با  

نمره بیاورم و موفق شوم. توقع داریم    ،با توکل  و   ولی من انسان توقع دارم که درس نخوانده  ؛نمره نیاورد 

اما خدا اینطور اراده نکرده است. خداوند در آن دو    ، مان باشد ولی با یک توسل کارها انجام شودهايعیب

خواسته به انسان    اما در نود و هشت درصد باقی آیات   ؛درصد آیات نشان داده است که دستش بسته نیست

ام  خالق عالم را اینطور خلق کرده است، پس به شیوه اي که من گفته   و  بفهماند که اگر تو عبد هستی

  کاري فرمول دارد و براي موفقیت باید طبق آن فرمول پیش رفت. که هر  ستا زندگی کن. شیوه خدا این

هستیم که    هاییکنیم و یا از آن بچه مسلمانما یا به خدا اعتقاد نداریم که از قواعد خودمان تبعیت می

قدرت خدا  خواهیم زندگی کنیم. آن دو درصد فقط براي این است که انسان بداند  فقط با آن دو درصد می 

ه  ببلکه    ؛خاطر دست بسته بودن خودش نیسته  گوید نظام اسباب، ب. اگر می وابسته به اسباب نیست

است. بنده باید بلد باشد به خدایی اعتقاد داشته باشد که وابسته به اسباب  دلیل رشد و سلوك انسان  

ب  ،نیست دارو    براي بیماري سراغ اسباب برود. به انسان گفته است که باید  ه  اما از عبد خودش خواسته 

پیش    ، ريباید براي خوب شدن بیما  معتقد به خدا هم   ي یعنی من بنده   ؛، اما شفا دست خالق استبخورد

پزشک بروم و یا باید براي موفقیت کار کنم. نباید انتظار داشت چون مسلمان هستیم، یعنی تافته جدا  

هاي عجیب از سمت خدا داشته باشیم. خداوند در جایی  بافته از نظام عالم هستیم و نباید توقع گشایش

  گشاید.درهاي رحمت اش را می  ، که صلاح بداند و یا بخواهد هدایتی را جاري کند 

در    را  ابراهیمش  که  جایی  آن  مثل   بزند،  رقم   اعجازگونه   هايجنبه   دهد گاهی خدا به دلایلی تشخیص می 

  عبداالله   ابا   هم  جایی  یک.  شوند می   هدایت  بهتر  مردم   گونه  این  چون   بسوزد   ابراهیم  نباید   ولی  د ندازاآتش می

خدا   .شوند می   هدایت  مردم  اینطوري   آنجا  چون  بیاورند،  سرش   خواهند می   که  بلایی  هر  باید   را  الحسینش

  نیست   قرار.  بیاید   شما  و  من  فرمول  در   نیست  هم  قرار   ؛است  خودش   نظام   طبق  کند،می کار    چهاین که  

الان آن    . ببرید   تشریف  يااباعبداالله  باید   شما  جسارتاً  ؛خواهممی   ابراهیمی  حضرت  مدل   من !  خدایا  :بگوییم

    .است، مهم است بهترچیزي که براي هدایت مردم  

نیست  خدا بند خواست من و شما  آن مأمور کرده  در  به  إِلیَْهِ    ، ولی آن چیزي که من و شما را  «ابْتَغُوا 

  نه  ،کرده  اراده  واقعاً  که  چیزي  آن  بر  منطبق  خدا  يباور به نظام امر و اراده   ؛ ) است35» (مائده /  الْوَسِیلَۀَ

  زمان   نباید   کنیم، می  توکل   چون  کنیممی   فکر  ما.  کند   فتق   و   رتق   را   من  امورات  خدا  و   بنشینم   من   اینکه

  متن   خواهند می   هم  هانویسنده   .بنویسم  متن  بتوانم  باید   گذاشتم،  را  دستم  تا  نشستم،  اگر   مثلاً.  بگذاریم

  در   چون  داریم  انتظار  ما  .بنویسند   متن  صفحه   صد   که  کنند می   مطالعه   روند می  ساعت  پانصد   بنویسند،



  

  بهترین   باید   ،دوربین  به  بردیم  دست   تا.  بنویسیم  باید   کردیم   اراده   تا   هستیم،  توحید   و   انقلاب   حرکت  جریان

  تلاش کنی.   و  زمین بخوري ، کنی کار  ، گفته؟ باید زحمت بکشی چه کسی  .بسازیم را  دنیا  فیلم

! مگر کشورهاي  نه فقط این انقلابباید همینطوري درست بشود.  ، انقلاب هم اگر بخواهد درست بشود این

  ، مسئولانشان  ریزيبرنامه ،  فسادشان  با  مبارزه،  هاآدم   يبا حرکت همه   کنند؟دیگر چطوري پیشرفت می 

  کس   هیچ   آمده   دین  چون   دارید   انتظار   واقعاً  شما  .بایستند   ماجرا  پاي   بیایند   همه  اینکه   با  ؛ مردمشان  همدلی

  برسد؟ نتیجه  به حکومت  ولی   نکند، را کارش 

  که   را   نمازت  دیگر  آخر   !کاروان  با  چیز   همه   گفتمی   ؛خواند نمی   نماز  ، حج  بود  رفته  که   ییخدا  بنده   ن آ  مثل

.  کردیم  درست   را   اشتباه   هايفرهنگ   همین   نظرم  به !  دارد  اشکال   هم  اش نکته   همان  حالا .  بخوانی  باید   تو 

مگر اربعین    .بکش  سختی  ذره  یک   حج؟  روي می   چطور   چه   من   به  !حج  برو   ،شو  بلند   : گفتیمی   باید   را  هاآدم 

  .  برو طور  همان هم را  حجت روي؟ چطوري می 

  «کن :  گوید می   کند،می   اراده  را  اي   شیء  وقتی   که  است  اینگونه   خدا  امر   که  داریم  ایمان  آیه  این   به  ما

فکر    .است  اش اراده   جزو   اسباب   کرده،  را   اراده  و   امر   این   که  خدایی   همان  ولی   ؛ )82/یس(  فیکون»  چرا 

  تدبیر   ) ع(   یوسف   اگر  که   است   اراده   بیرون   اسباب  کنیممی   فکر   انقدر   است؟  اراده  بیرون   اسباب،   کنیممی 

!!  استغفراالله!  کرد  كشر   اینجا  یوسف!  واي  اي «  :گوییم می   ، بیاید ون  بیر  زندان  از   کند   کاري  زندان  درو    کند 

  در   بنشیند   داري   انتظار  تو.  بکند   باید   تدبیر  خب  ».!خواستیمی   خدا  خود   از  کردي؟  مراجعه   اسباب  به  چرا

  . بیاید  تا بیرون  بکشد  نقشه باید  خب ؟!» بده نجات را من  !بده نجات  را  من خدایا« :بگوید   و زندان

  خدا  تا  برو   سجده  در  و  بنشین  فقط   اسباب؛  از  مفارق  زندگی  یعنی   توحیدي   زندگی   که   اند در مغز ما کرده 

  موحد   مگر  عزیزم؟  خوانیمی   درس   چرا  اصلاً  .معلمه  غیر  يعالمه   ،خواهد نمی  مطالعه   ،کند   بازدرها را    برایت

غذا !  بیاید   آسمان  از   برایت  غذا  بنشین  اصلاً  ؛ باش   راحت  نیستی؟ آسمان  از  برایش  مریم  حضرت  یک 

  کار   دستاس   با  انقدر  زهرا   حضرت   هم باشد.  بیت  اهل  بقیه   نیست  قرار   ؛است  داشته   هم   دلیل   ،آوردند می 

  .  گرفتمی  درد   دستش که  کردمی 

  زندگی دینی، زندگی پرتلاش 

  بشین بگیر  لخَتِ تنبلِ  زندگی  یک  یعنی  دینی  زندگی  که  اند کرده  درست  ما  براي  که  است تصوري   چه  این

  بکش،   زحمت  ،بکش  دوش   به  را   بقیه  بار  یعنی   ،دینی   زندگی   که   بماند   تازه .  بدهد   انجام  را   کارهایت  خدا  تا

  تجربه   دنیاي  در  که   آنهایی  مثل  ولی  ؛کن  تدبیر  ،کن  استفاده  اسباب  از  ،کن  تلاش   روزي  شبانه  ،کن  کار  برو

  در   ریزي، می   عرق   کنی، می   کار  داري   که   حالی   در   یعنی .  شودنمی   اسباب  بدون  نکن   فکر  هستند،  گرایی 



  

:  گویید می.  ایستید می   ،بگویم  را  جمله  این  من  تا.  بدهد   ناگهان  تواند می   ،بخواهد   اگر  خدا  بدان  ؛هستی  فشار

  کارت   تو   گفته  او   کارت؛  به   بده   ادامه !  من  دل   عزیز  نه که    گویم می   ». !دیگر  بدهد   بدهد،  است  قرار   اگر   خب !  اِ«

  تا  کنی  زندگی  باید  اینجوري تو  ولی  تواند می . تواند می   بخواهد  اگر  خدا بدان  ولی  ،بکن  را کارت  تو . بکنی را

 دهد ید به خدایی که همه کار را انجام می با  یا  ولی این گونه هستیم که   ما  .بیفتد   اتفاق  است  قرار  چه   آن

  اتفاق   گوییم می   ما  که   همانطور   باید   چیز   همه   دیگر   ، کنیممی   کار   اگر   یا  ؛ نکنیم  کار  و   باشیم   داشته   اعتقاد

  . برودبیرون  زندگی از باید  ر دیگ  خدا و  بیفتد 

می  اگر  لحظه  هر  خدا  داري  باور  که  حالی  در  بکنی  تلاش  بریزي!  عرق  بکنی!  جان  بگیر   خواست،یاد 

  کنیمی   رشد   نظام  این  با  تو  .بدهد   زجر  خواهد نمی  را؟  ما  دهد می   زجر  چی  براي  که  گوییمی  .توانستمی 

  آن  تو  اینکه  نه  ،بدهد   نشان  عالم  در  را  هاییحجت  که  بوده  این  براي  خدا  خاص  هايمثال .  من  دل  عزیز

  مولایش   که  حالی  در   ؛کند   بردگی  آخر  تا  اول   از  باید   عبد   ، هستیم  عبد   ما.  بگذاري  زندگی   مبناي  را  استثناها

  را   اسباب  نظام   بوده   قرار   ولی   ؛ بیاییبیرون    اسباب  نظام   این   از   تو   نبوده   قرار   .دهد   انجام   تواند می   را   چیز   همه

 هدایت  براي  و  بداند   صلاح  که  آنجایی  که  هست  خدایی   که  باشی  داشته  ایمان  و   بدهی  انجام  شکل  بهترین  به

  ترینبنیادي   از  یکی  کردن،   جمع  را  دوگانه  این.  بدهد   انجام  تواند می   دفعتاً  کاري  هر  باشد،  لازم  دیگران  و  من

  .ندارد  لازم  سببی  هیچ   که  خدایی  اسباب  نظام  در  بیفتی  ، اینکهزند می   رقم  را  انسان  رشد   که  است  چیزهایی

  يهمه   خب  ؛ گذاردنمی   خانه   کار   ، کنم   جهاد   خواهمشود. آخر من می می قدر اذیت نن یا  ، آدم این را یاد بگیرد

  ي دغدغه  هم بیشتر و  بود موحدتر شما و  من از ، داشت خانه کار زهرا حضرت.  دارند  خانه کارِ دنیا هايآدم 

  ؛ کردند می   آسیاب  خودشان  را   گندمشان  که   بود  اینطور  خانه  کار  موقع   آن  تازه.  داشت  را  جهان  کل  اصلاح

  ، بیاورم  پایین  خواهمنمی   را  هاخانم   کار  سطح  .خرید می   که   هم  را  کیکش   و   صفر  سه  آرد  الحمدالله  که  شما

  کنیم می   فکر   هم   باز  ، نداریم   را  هاقدیمی   هايلی از بشور و بسابخی  یعنی.  هستیم  همینطور   هم   آقایان   ما

  هدایت   نور   از  پر  را  عالم  برویم  خواهیممی و    هستیم  انقلابی   و  موحد   ما  چون  دهیم؛  انجام   کاري  نباید   ما

  نوشتمی   چاه   آن  براي  سند   یک  ،رسید می   آب   به  که   بعد ،  کند می   چاه  ،کاشتمی   نخل   امیرالمومنین  . کنیم

  ! شو درخت  !شو چاه ! شو درخت  !شو چاه: بگوید  ،بایستد  که  نبود اینجوري . بعدي چاه  سراغ رفتمی  و

ولی    ؛حضرت خضر طبق یک نظام خاصی عمل کرده است  ، حضرت خضر و موسیبراي مثال در داستان  

  آنجا   !موسی  حضرت  اتفاقاً  است؟  حجت  عالم  این  در   کسی  چه  قرآن  آیات  يحضرت موسی، نه. طبق بقیه 

  یک   ، کرد  را  کارها  این   کسی  اگر.  داریم  عالم   در  هم  خضر  مدل   یک   بدان   که  دهد می   یاد   شما  به   دارد   فقط 

  فرمودند   بیت  اهل  لذا.  است  شده  تنظیم   موسی  حضرت   سبک  به   عالم   نظام  ولی  هست  هم  لازم  ؛ نترس   وقت



  

  عمل   باید   موسی  مثل  ولی  فهمیم،می   خضر  مثل  ما.  است  موسوي  مانعمل  ولی   ست،ا  خضري  علممان  ما

  نه بر مدل خارق عادت. ، شده م بر این مدل تنظیمعال نظام. کنیم

  فقط   کنید،  دقت اگر ولی ؛ کند می  را  کاري همچین ،غذا در  نمک  ياندازه  به  عالم،  هدایت جریان  براي خدا

  دار   بچه   باید   تو   ازدواج  بدون  جان   مریم  مثلاً.  است  دیگر  چیز  یک  غذا  کل،غذاست  در  نمک  ياندازه   به

خدا یک دانه لازم داشت  .  بشوند   داربچه   که   کنند   ازدواج   باید   بقیه  یول  ؛دارم   کار  موضوع   این  با  چون  ،بشوي

شاید بعداً با یکی دیگر هم این کار را بکند! آن را هم براي هدایت لازم   ؛در عالم که باهاش این کار را بکند 

  اما ناموس عالم را بر چنین مواردي خلق نکرده.   ،کند می  را کار  این که  داند می 

  خدا  يخلیفه   نه   ؛باشید   زمین  روي   بر  خدا  يعالم را بر نظام اسباب دنیا خلق کرده و شما آمدید خلیفه خدا  

  به   ربطی  این.  شماست  و  من  عبودیت   این  و  کنید   آباد  را  زمین  زمین،  قواعد   با  باید   یعنی.  هاآسمان   در

  ازدواج   ایشان  ولی  ،است  مریم   حضرت   از  بالاتر  زهرا  حضرت   معنوي   يدرجه  ؛ ندارد  هم   معنوي  درجات

  .است هدایتش  نظام در  کند،می  عادت خرق  کسی  یک  روي  چرا خدا که این .شودمی  داربچه  و کند می 

  ، یعنی چه کار کنیم؟ ورد نکنیمسوال: اینکه با قرآن مثل شعر برخ

  بوده   شعر  هاآدم   يمتن عمومی همه   که   موقع  آن  عرب   به   گردد یک بخشش بر می ،  مثل شعر برخورد کردن

خود شعر اولاً  .  ندارد  اثر  انقدر  محتوا  که  حالتی  یعنی   ،شودمی   سرگرمی  از  حالتی  ترجمانش  الان  اما؛  است

مثلاً شعر حافظ. شعر در ادبیات قرآن بیشتر ناظر به متنی است که جوّش بر محتوایش    ،مطلقاً منفی نیست

  چه   موسیقی   شرعی  غیر   حد   .است  غنا   عامل  گویند می   که الان   مانیهدر موسیقی هم داریم،  غلبه دارد.  

  شوداین می   ، حالی کند غنا یعنی چی؟ یعنی آن حالتش بر محتوا غلبه کند. شما را حالی به    .غنا  است؟

  استفاده   این  براي  شعر.  است  عقلانیت   خلاف   ،محتوا  بر  غالب  جوّ.  است  عقلانیت  خلاف  این  چون  ؛غنا  حد 

  . کند  غلبه  محتوایش بر  جوّش  که شدهمی 

  را   شعر   شکل  ادبیاتش  که   نشده   نازل   اي ¬یعنی اصلاً به گونه  ،قرآن اولاً خاصیت شعري هم آنچنان ندارد 

  نظر   مد   معنایش   گرفتید،  قرار   اگر   هم  جوّش   تأثیر   تحت  مطلب   این   که   است  این  معنایش   کلاً   ولی  ؛ کند   پیدا

  آن معرفتش مد نظر است. ،حالش مد نظر نیست .است بوده 

  چطور؟ آموزش هاي قرآن به سبک شعر و بازي سوال: 

ولی اگر با آدم بزرگ  ؛  در ساحت انس است و آن بچه هنوز در ساحت تفکر نیست اشکال ندارد. چون اینها

  .، اشتباه استهم باز همین کار را کردیم



  

  قرآن هاي یک ساله و دوساله چطور؟ سوال: حفظ 

 کند می   فرق   ، کن  حفظ   سوره  یک   گویی یک وقت می   .ش علامت سوال استی دو ساله روو  حفظ یک ساله  

کودك  محتواي قرآن توسط  نفهمیدن  .  دارد  بچه   حال   به   بستگی   خیلی   البته   . ساله  دو و    ساله   یک   حفظ   با

  نوعاً   ولی .  کند   درست  بعداً   ، بکند   ایجاد   انس   یک   خواهد می   الان  . کرد  بعدا درست   اي   اندازه   یک   تا   شودرا می 

عالمانه   . است  منفی  اثرش   هاوقت   بعضی  فشار،  آن ذره  باید یک  را    دارم   نقادانه   من  .کرد  تحقیق   تراین 

  جاي نقد و بررسی دارد.  این موضوع یعنی ؛گویممی 

  گیرد؟ جایگاه توسل و توکل کجا قرار می   سوال مخاطب: در این نظام

  ول   را   شترش   ، کاروان  محل   به   رسید   طرف   . همان روایت معروف  ؛ همان حرفی که پیامبر زدند   توکل یعنی 

:  گفتند .  !»کردم  توکل«  :گفت  ». کردي؟  کاره  چ  فلانی «  : گفتند   ، کرد  ول  را  شترش   دیدند   پیامبر .  آمد   و   کرد 

 اسباب  تو   یعنی   توکل  کردیم   فکر  ؛فهمیدیم  اشتباه  را  توکل   ما .  !»کن  توکل  بعد   ،ببند   را  شتر   زانوي   اول   برو «

فراهم کردن اسباب و طی کردن مسیرهاي زمینی، البته براي    توکل یعنی در عین  .بشود  خودش   کن،   ول   را

  نتیجه آن را به خدا بسپار.  

  ، درس خواندن   ،بیشتر از اینکه از مجاهدت  ،علمایمان  بارهدر  کهاین است    ما یکی از اشتباهاتی که کردیم

  زندگی   نمک  علما  زندگی   در  هم  کرامات.  گفتیم  کراماتشان  از   بگوییم،  هایشانسختی   و  هاداري زندهشب

  خیلی خطرناك   ، امام زمان را ببینیم  براي همین ما اگر یک روزي   .شد نمی   غالب  علما  زندگی  در   اصلاً ؛  بود

  که  صورتی  در.  بیاید   غذا  برایش  روز  هر  و  بکند   کارها  این  از  روز  هر  زمان  امام  داریم   انتظار  چون  ؛یمهست

  گوییم می  ما  بعد .  بماند   گرسنه  است  ممکن  ،نبري  برایش  غذا  اگر  که  کند می   زندگی  معمولی  انقدر  زمان  امام

  .  بیاید  برایش باید  غذا ،است زمان امام! شود؟می  مگر که 

  زندگی   او  کنار  دیدند   چون  شدند،  جدا  انبیاء  يو از قاطبه   اسلام  گرامی  پیامبر  از  که   هاییآدم   از  بسیاري

  سمت   به   آمدید،   آخرالزمان  سمت  به   چه   هر  معجزات  همین  براي .  ندارد  خاصی  اتفاقات  هم   خیلی   کردن 

  تفکر   نظام   چون   ، بود  کلامش   اش معجزه   ؛ نیاورد  موسی حضرت    مثل  يامعجزه   سلام ا  پیامبر   ؛ آمد   عقلانیت 

  هم   آن   درصد   یک   معجزه .  نیست  معجزه   مدار  بر   زندگی  ، کنید  تفکر  باید  شما .  بشود  فعال  باید   مخاطب

  . است خاص موارد براي

  خب !!  بمیرد  نکند   واي   که  بگویید   بعد   ؛شد   زخمی  و   رفت   جنگ   به   زمان   امام  بینید می   ،آید امام زمان می 

  مگر.  بگیرند   را  جلویش  بیایند   هافرشته فکر می کنیم    .دیگر  بمیرد  جنگ  در  است  ممکن  امام زمان هم



  

  از   این  ؛کند   زندگی  هازمینی   مثل  است  قرار  او  گرفتند؟  را  اباعبداالله  جدش   شدن  کشته  جلوي  هافرشته 

  است. نیامده  عادت خارق براي  او  . است اش بندگی

  در  که  اش برجستگی  او   بدهیم؟  گوش   را   این  حرف  برویم   ،ما  مثل   هست  آدمی،  )15/ یس(  مثِْلنَُا»  بشََرٌ  «

  اصلاح   مانزندگی   در   ذره   یک   باید .  کنیم  فکر   نکته   این   روي   باید .  بود  اش فکري  نظام   در   ، نبود  معجزاتش 

  کار   سال   صد   دنیا  در  چیزي   یک   اگر .  بکنیم  جان باید   چیز   همه  براي .  بکشیم زحمت  بیشتر   ذره   یک .  کنیم

  کردن   کار   سال  ده   و  صد   وقتها  بعضی   هم  شاید   ؛خواهد می   کردن   کار   سال  صد   هم   اینجا  ،خواهد می   کردن 

    داریم؟ غریب  و عجیب انتظارهاي  چرا. بخواهد 

  ماه   این   از  هم   که  بدهد   توفیق  ما  به  شاءاهللان   خدا.  باشد   داشته  را  باوري   چنین  آدم  اینکه .  دارد  اثر   خیلی

  بین   در   که   امیرالمومنین   فرد  به   منحصر   ویژگی   این  از   هم   و   اعتکاف  ایام   این  از   هم  ، بشویم  مند هبهر  رجب

  در   ؛شد   شهید   ؛ماند   تنها  دنیا  قواعد   همین  با  ؛کرد  زندگی  دنیا  قالب  همین  با  ؛زیست  مردم  مانند   و  مردم

طور    باید یاد بگیریم همین من و شما هم  او امیر ما است؛    .شد   موفق   و   خورد   شکست  ؛ گرفت   قرار   حصر

به خدایی که «کن فیکون» است، ولی در نظام این اسباب آمدیم که    زندگی کنیم. در عین اینکه باور داریم 

از این بندگی بهره خدا همگی  مان را ثابت کنیم. بندگی   آل   و   محمد   بر   صلوات  برکت   به  کند   مند مان را 

 محمد.

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم                                                              


